
www.jf.isca.ac.ir 

 

 کشف و بررسی فقهی ادله وجوب تغافل در فرض علم به عدم تکرار خطای متربی

 

 
Discovering and Jurisprudentially Examining the Grounds for 

the Obligation of Deliberate Forbearance in the Case of 

Certainty about the Non-Recurrence of a Learner’s Error 

Ahmad Saeedi  
Professor, Qom Seminary, Masoumiyeh 3 Seminary School, Qom, Iran 

asaeidi91@gmail.com 

Abstract 

Deliberate forbearance (taghāful) is among the important and practical 

strategies in education. Pretending not to see or hear—when there is 

certainty that the learner will not repeat the error—serves as a key to 

resolving many educational challenges. The fundamental question 

addressed in this study is: what is Islam’s position on this matter? Can 

certainty regarding the learner’s non-repetition of an error serve as a 

justification for, or even a cause of, the obligation of deliberate 

forbearance? To address this issue, the study employs the method of 

juridical reasoning (ijtihād) and the tools of juristic inference. The 

findings indicate that certainty that the learner will not repeat the error 

not only renders enjoining good and forbidding wrong impermissible, but 

also makes it unlawful even to manifest one’s awareness of the learner’s 

mistake; consequently, deliberate forbearance becomes obligatory. The 
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primary evidence for this claim is the obligation to preserve the dignity 

and honor of the believer, which is discussed in detail in the article. 

Keywords 

Jurisprudence of education; learner’s error; obligation of deliberate 

forbearance; non-repetition of error. 
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کشف و بررسی فقهی ادله وجوب تغافل در فرض 

 علم به عدم تکرار خطای متربی
 احمد سعیدی

 ، زیهزز.، قمعلمته، میرسه علمته معصومتهزستاد یو   
asaeidi91@gmail.com 

 چکیده
ی مهم و کاربردی تربیتی است. تظاهر به نویون و نشدنیون در صدورت علدم بده هاتغافل ان ج له راهکار

اساسدی ایدن  پرسدشی تربیتدی اسدت. ها، کلیو بسیاری ان  فلکنون یاینکه متربی خطای خود را تکرار 

مجدون و یدا  تواندومیاست که نظر اسلام در این مورد چیست؟ ایا علم به عوم تکرار خطا توسح متربدی 

عامل وجوب تغافل باشو؟ روش رسیون به این مهم اسدتفاده ان روش اجتهدادی و ابدزار اسدتنباط فایهانده 

علاوه بر اینکده امدر  کنون ی ی بحث ان است که علم به اینکه متربی خطای خود را تکرارهااست. یافته

بلکه  تی تظاهر به علم خدود نسدبت بده خطدای متربدی را نیدز  کنومیبه معروف و نهی ان منکر را  رام 

. ادله این ادعا، دلیل وجوب  ف  کرامت و عزت مؤمن اسدت کده کنومی رام کرده و تغافل را واجب 

 در مااله مبسوط بحث شوه است.

 هاکلیدواژه
  .خطای متربی، وجوب تغافل، عوم تکرار خطا فاه تربیت،

                                                           
 یمتربد یادله وجوب تغافل در فر  علدم بده عدوم تکدرار خطدا یفاه یو بررس (. کشف4045ا  و. ) ی،ویسع. 

 .80-30 صص ،(4)23، فقه
https://Doi.org/10.22081/jf.2026.70419.2862 
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 مقدمه

ی مختلفدی دارد و در هدر هداتربیت علم وسیعی است که اهواف، مبدانی، اصدول و روش

ی مختلفدی هداکتاب انهدامختلف وجود داشدته و ه چندین دربداره  هاینظر انهاکوام ان 

ان دریچه تفاه  انهانگاه به هر کوام ان  ،نگاشته شوه است اما انچه مورد غفلت وا ع شوه

ی بسیار مهم در تربیت، روش تغافدل اسدت کده در روایدات هاشیعی است. یکی ان روش

؛ 480، ص 4ق،  0404؛ ابدن بابویده، 403، 004ق، ص 0454)ابن شدعبه، شیعی نیز به ان اشاره شوه است 

اعتبددار  . پژوهشددی کدده در ان بدده(033و  044، 005، 300، 404، 053، 043ق، ص 0405ت ی ددی امددوی، 

که موافق تغافل بوده یدا  تدی بده وجدوب تغافدل ای تغافل و  جیت ان در تربیت و ادله

 ی مهم در فاه تربیت است.هایکی ان نیان ،دلالت کننو، پرداخته شوه باشو

ی کاربردی و مهدم تربیتدی اسدت کده در موا دع مختلدف و بده هاتغافل یکی ان روش

شناخت ماهیت تغافل و ه چنین مواردی کده مربدی . رودمیکار اغرا  عویوه تربیتی به

ی هداان تغافل استفاده کرده و بهدره تربیتدی خدود را ببدرد یکدی ان بحث انهادر  توانومی

ضروری در این وادی است. این مااله کاربست تغافل در صورت علم به عوم تکرار خطا 

شدارع مادو  در ایدن توسح متربی را مورد موا ه و بررسی فاهی  رار داده است که ایا 

وجدوبی اسدت یدا غیدر صدورت بهمورد جوان تغافل را داده است یا خیر؟ و ایا این جوان 

وجوبی؟ در این مااله ابتوا به تعریف تغافل، لانمه تغافل که عوم بیان و عوم ا دوام باشدو 

پرداخته شوه و سپس ادله تفصیلی لانمه تغافل مورد موا ه و بررسی فاهی  رار گرفتده تدا 

 بتوان ان بررسی  کم لانمه تغافل، به  کم تغافل نزدین شو.

 لاده  تدوانمیارار مختلفی در مورد تغافل و نگاه تربیتی به ان نوشته شوه است. امدا 

که بدا چندو روایدت و نحوی به ،را داشتن رویکرد فایهانه دانست هامفاوده این نوع بحث

بده  ؛کدار اجتهدادی در ایدن وادی نده شدودایه درصود بیان فائوه تغافل نبوده و دست به 

ی کاربسدت تغافدل ان نظدر اسدلام هدااین صورت که نوع نگداه اسدلام بده تغافدل و موطن

)موسوی نووشن و میرشداه جعفدری، ی منفی و مثبت هایی به تغافلهابررسی شود. شایو در نوشته

تجربیدات و یدا نظدرات و یا تغافل بایسته و نبایسته اشاره شوه باشو اما مبندای بحدث  (0433

 دیگران بوده است نه فهم مستال و مستنبح ان ادله اجتهادی.
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در مورد موضوع مااله پیشینه خاصی موجود نبوده اما اراری در مورد تغافدل نگاشدته 

الگدوی رفتداری فطاندت و تغافدل در سدبن نندوگی »ماالده  انهداشوه است که ان ج له 

یدابی در این مااله اهت دام خدود را صدرف دلالدتاست. نویسنوه  (0433)ارژنگ، « اجت اعی

ی تغافدل بدا ارشداد جاهدل و امدر بده هدایکی ان ا ادیث معروف تغافل کرده و بده تفاوت

 معروف و نهی ان منکر پرداخته است.

ی تربیتی پیامبر اکدرم ص در برخدورد بدا متخلفدان غدزوه هاروش» ه چوندر اراری 

ی گفتاری امر به معدروف و نهدی ان منکدر هاشیوه»و  (0450)رضایی و رضاداد، « ا و و تبوک

نیدز بده تناسدب بحثدی ان تغافدل مطدرح شدوه کده تعریفدی  ،(0450)ناوی، « ان منظر ا ادیث

« تغافدل شدیوه مغفدول در تربیدت»مختصر و بیان کاربردی کوتاه است. ارداری نیدز مانندو 

ی هدالدب  دران در ارنشامدونه تغافدل فرهندگ غا»و  (0433)موسوی نووشن و میرشاه جعفری، 

اما  وت استناد متانی را نواشدته و بیشدتر  انوبه تغافل پرداخته (0455)خدوایی، « اخلا ی انسان

یی در مدورد تغافدل یدا ایدات و روایداتی در ایدن مدورد بده  سداب هااوری دانسدتهج ع

 .اینومی

شدیرانی، )مکدارم « اخدلاق در  دران»اخلا دی مانندو های کتاببحث تغافل در بعضی ان 

بخش یا فصدلی کوتداه صورت بهنیز  (0483)انصداریان، « الأسرة و نظامها فی الاسلام»و  (0480

اموه است که با توجه به غر  نویسنوگان، بده بحدث فاهدی مبسدوط نپرداختده و بیشدتر 

 ی اخلا ی ان بیان شوه است.هاکارکرد

ه شدرعیه بده کدار رفتده نواوری این مااله در نوع استولال و استنباطی است که ان ادلد

است که ه ان روش فااهی است. بحث عل ی در مدورد تغافدل و ارکدان ان و ه چندین 

جستجو در ادله دینی برای یافت  جیت و اعتباریابی برای ان، بحثی نو و تانه اسدت کده 

ان  یث نوع و روش استولال علاوه بر تانگی، کاراموی و استناد بده روش اجتهدادی را 

طریاده فااهدت شدیعی و  براسدا ه ه دراه دارد. تحلیدل محتدوای روایدات نیز بدا خدود بد

است. به عبدارت دیگدر   ونهی مااله در این هاان با تغافل ان دیگر نواوریسنجی نسبت

ان ابتکدارات التربیده فاهی اجتهادی هاو با توجه به روش هالتربینگاه به تغافل ان دریچه فاه

 این مااله است.
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و « تحلیدل محتدوای کیفدی»ر این مااله به کدار رفتده اسدت روش روش تحایای که د

است. تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم، اصطلا ات و ارتباطات « روش اجتهادی»

ی نهان در متن هدوف را دارد هابین این مفاهیم، سعی در استنباط و اشکار کردن الگوی

« تحلیدل اسدنادی»کیفی در ایدن ماالده . نوع روش تحلیل محتوای (0430)مؤمنی راد و دیگران، 

اسدناد و مندابع در دسدتر  در ماابدل ای است. تحلیل اسنادی عبارت ان بررسی کتابخانده

تطبیادی اسدت -نگارانه و روش تداریخیمردمشناسی روشمطالعه موردی، مردم نگاری، 

ی ادلده . در روش اجتهدادی نیدز بدا بررسدی سدنوی و دلالد(0434)صاد ی فسائی و عرفدان مدنش، 

پرداخته و در اخر با ج ع ادلده  ابدل پدذیرش بدا  انهاجوانیه و ادله ناهیه، به اعتبارسنجی 

 روشی اصولی به نتیجه نهایی رسیوه شوه است.

 شناسیمفهوم

 فقه

کل ه فاه ان  یث اصطلا ی دارای دو دوره تحول معنایی بوده است. در اصطلاح  دران 

رف و دسدتورهاى اسدلامی اسدت و اختصداص بده و سنت، فاه، علم وسیع و ع یق به معدا

« الا کدامفاه» س ت خاص نوارد، ولی توریجا  در اصطلاح عل ا این کل ه اختصاص به 

در ماابدل اعتادادات و امدور «  دوانین و مادررات موضدوعه»یافت. منظدور ان ا کدام نیدز 

 بده معندای شدریعتدر بیانی دیگر فاه مصدطلح ابتدوا . (30، ص 05تا،  )مطهری، بیاست اخلا ی 

 .(0435)رشاد، الاخص استع ال گشت الاعم بود که به مرور نمان در شریعت بال عنیبال عنی

 تغافل

)ابدن فدار ، « ترک کردن سدهوی یدا ع دوی»تغافل ان ریشه غفل است. غفل به معنای 

 است که به باب تفاعل رفته. معنای باب تفاعل در اینجا، معنای تظداهر (440، ص 0ق،  0433

. یعنی شخص با اینکه شودمیاست بوین صورت که معنای تغافل، خود را به غفلت ندن 

که بایه تصدور کنندو کده او وا عدا غافدل  کنومیدر وا ع غافل نیست ولی طوری وان ود 

 .(33، ص 0ق،  0430)رضی، است 
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ها در برابدر برخدی ان اینکده انسدان در اصطلاح علم اخلاق نیز تغافل عبارت اسدت ان

بدوده یدا ان ندوع خطاهدایی  گیرد اشتباهاتی کده سدهویشتباهاتی که ان دیگران انجام میا

رم و گناه سنگین نرسیوه پوشی کنو و خدود را انو، تغافل و چشمهستنو که هنون به مرن جو

. البته چنانچده در ادامده (055، ص 0483؛ انصاریان، 440، ص 0،  0480)مکارم شیرانی،  به غفلت بزنو

امو لزوما تغافل در ماابل اشتباهات سهوی یا غیر محرمات نیست بلکده بعضدی ان خواهو 

 .گیرنومیمحرمات نیز موضوع تغافل  رار 

 ارزیابی ادله

ابتوا لانم است تعارضی که تغافل در فر  ارتکداب  ،برای رسیون به پاسخ سؤال تحایق

د جاهل وجود دارد رفدع  رام یا ترک واجب با ادله امر به معروف و نهی ان منکر و ارشا

، تظداهر بده ایدومیکه ان تعریف تغافدل بده دسدت  گونهه انتوضیح مطلب انکه  1شود.

سکوت در ماابل فعل  درام یدا اش غفلت در فر  ارتکاب  رام یا ترک واجب، لانمه

ترک واجب است. در صورتی که بایو در ماابدل فعدل  درام یدا تدرک واجدب، امدر بده 

 ن وده و این کار واجب است.معروف و نهی ان منکر 

این تعار ، تعارضی بووی بوده  ابل ج دع عرفدی اسدت. یکدی ان وجدوه  انانجاکه

 ی سدداوط هدداج ددع عرفددی، توجدده بدده شددرایح امددر بدده معددروف و نهددی ان منکددر و موطن

 ی اسددااط وجددوب امددر بدده هدداوجددوب ان و بلکدده  رمددت ان اسددت. یکددی ان موطن

ان نیز علم به عوم تکرار خطا توسدح فدرد خداطی  معروف و نهی ان منکر و بلکه  رمت

 است. ساوط وجوب امر به معروف و نهدی ان منکدر در صدورت علدم بده عدوم تکدرار و 

 لدذا  ،(405، ص 00ق،  0454)نجفدی، عوم اصرار خاطی بر خطای خود، امدری اج داعی بدوده 

  رویدنان ا ،امر بده معدروف و نهدی ان منکدر هنگدام علدم بده عدوم تکدرار، واجدب نیسدت

 تغافل جایز است.
                                                           

ان  یترک مستحبات واضح است که با ادله وجدوب امدر بده معدروف و نهد ایدر فر  ارتکاب مکروهات  تغافل. 1
 ایدکه شخص مرتکدب  درام  شودیواجب م یانگاه منکران  یمنکر تعار  نوارد. چرا که امر به معروف و نه

 شوه باشو نه انجام مکروه و ترک مستحب. یترک واجب
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در  الت کلی بایو توجه داشت که ملاک و موضوع امر به معروف و نهدی ان منکدر 

با ملاک و موضوع تربیت متفاوت بوده و بین این دو رابطه ع وم و خصدوص مدن وجده 

وجود دارد. ملاک امر به معروف و نهی ان منکر رخواد  رام و ترک واجب است، چده 

جنبه تربیت و تهذیب مرتکب داشدته باشدو و چده نواشدته باشدو؛ ولدی ا وام در ماابل ان 

موضوع دوم تربیت است؛ چه مربوط به ترک واجب و ارتکاب  رام باشو و چده نباشدو 

بایو د ت کرد که موضوع مااله تغافدل در صدورت انجدام  بنابراینماننو ارتکاب مکروه. 

ن موضدوع ه دان موضدوع  رام یا  تی مکروه و ترک واجب یا  تی مستحب است. اید

تربیت است و ان این  یث با موضوع امر به معروف و نهی ان منکر متفاوت بوده و رابطده 

در مدورد تنهدا انچده در ایدن بخدش بده ان اشداره شدوه  ، وعام و خاص من وجده دارندو

فعدل  درام یدا تدرک  ، انجداماشتراک موضوعی این دو بوده که جایی است کده خداطی

 .ننومیدر ماام تربیت دست به تغافل و شخص  کنومیواجب 

نکته دیگری که بایو د ت شود ان است که موضوع مااله، فراتر ان ابا ه تغافل بدوده 

به این صورت که موضوع مااله اربات وجوب و نه ابا ه تغافل هنگام علم به عوم تکدرار 

ص را است. چه اینکه جوان، اعم ان این است که شخص امر و نهی کدرده و خطدای شدخ

 بنابراینبه روی او بیاورد یا امر و نهی نکرده، خطای او را به رویش نیاورده و تغافل کنو. 

وجوب تغافل به این معناست که امدر و نهدی شدخص،  درام بدوده و نبایدو  تدی خطدای 

شخص را به روی او اورده و او را ان علم خدود نسدبت بده خطدایش اگداه سداخت. ایدن 

فل است که تظداهر بده عدوم علدم نسدبت بده خطدای شدخص عبارت دیگری ان معنای تغا

در پدی بیان عوم وجدوب امدر بده معدروف و نهدی ان منکدر بایدو پس ان خاطی است. لذا 

  رمت ان و ه چنین  رمت تظاهر علم به خطای شخص بود.

 وجوب حفظ کرامت مومن

یی که در روایات نسبت به مدؤمن مدورد تأکیدو  درار گرفتده،  فد  هایکی ان توصیه

، ص 03ق،  0453)عداملی،  یاد شدوه اسدت« اکرام ال ومن»عنوان بهان ان  که کرامت او است

. (053، ص 0ق،  0450)کلیندی، اکرام خواونو  ل واد شوه اسدت  با و اکرام مؤمن مساوی (403
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ق، 0453، ×) سن بن علیدر روایتی دیگر اکرام مؤمنان ان علائم ین شیعه ش رده شوه است 

« وجدوب اکدرام ال دومن»تی نسبت به اکرام مؤمن  ائل به  اعوه فاهدی . بعضی  (403ص 

 .(0430)ونیری و عابوی،  کننومیدلیلی برای کشف  کم استفاده عنوان بهشوه و ان ان 

و کرم به معنای ویژگدی پسدنویوه خاصدی اسدت کده در  تان لحاظ اصطلا ی کرام

یل که متناسب بدا اشدتراک شخصی وجود داشته و در شخص دیگر وجود نوارد و با تفض

)طباطبدایی، اسدت، متفداوت اسدت  انهداصفتی خاص در افراد و کدم و بدیش بدودن ان در 

 تدوانمی ت. معنایی که ان روایدات دربداره کرامد(003، ص 0480؛ جوادی، 003، ص 04ق،  0400

در روایات، کرامت در مواردی به کدار چراکه برداشت کرد نیز با این تفسیر ه راه است 

یی عطایی را بخشیوه کده بده دیگدران نبخشدیوه هارفته است که خواونو به انسان یا انسان

 .(405، 445، ص 0ق،  0450؛ کلینی، 44، 40ق، ص 0453، ×) سن بن علیاست 

کده گداهی ان بدرادر مدؤمنم  شدودمیسؤال پرسیوه  ×در روایتی مورق، ان امام کاظم

، ان را پرسدممینوارم و هنگامی که ان او  که ان را دوست کننومیبرایم چیزی تعریف 

ی راده و مدورد هاانسدان اندواما کسدانی کده ان بدرادرم بده مدن خبدر داده کنومیتکذیب 

ی هدابه او فرمود که گوش و چش ت را نسدبت بده ته ت ×اط ینانی هستنو. امام کاظم

تندو، برادر مؤمنت تکذیب کن و اگر  تی پنجاه شاهو چیزی خلاف انچده او گفدت گف

برادرت را تصویق و دیگران را تکذیب کن. سپس فرمودنو که علیه او چیزی را بدرایش 

فاش نکن تا او نشت جلوه ن وده و مروتش ان بین برود و ان کسدانی شدوی کده دوسدت 

  شونومیدارنو فا شه را بین مومنان اشاعه دهنو که به عذابی الیم دچار 

« ْ نْ یاحْیای ب هْلو بنْو نِیاادٍ عا دنْ سا دیلِْ عا دوِ بدْنِ الفْوضا نْ موحا ي بالاةا عا  بنِْ جا
ِ بوِْ الله نْ عا كِ عا باارا نِ الْ و

لِ  نِ الْأاوي سا بيِ الحْا يْ  ×أا نهْو الشي وغونيِ عا انيِ یابلْ لو منِْ إِخْوا جو اكا الري وا
عِلتْو فِ ءو اليذِ   االا   ولتْو لاهو جو

و  نْ  الكِا فای وهو عا ل هوهو فاأاسْأا بْ أاکرْا دوو کادذ  نهْو  اوْم  راِاات  فاااالا ليِ یادا موحا ي نيِ عا نکِْرو  الكِا وا  اوْ أاخْبارا

دو  هْو  ة  وا  ادالا لادكا  ادوْلا  فاصا داما دونا  اسا ْ سو كا خا دهِوا عنِدْوا نْ أاخِیكا فاإِنْ شا كا عا را ْ عاكا وا باصا وا  سا

بهْومْ  وذِیعانا  کاذ  لایهِْ  لاا ت یئْا  تاشِی عا وهو شا تادهو  ن وءا رو و فِدي  -بدِهِ وا تاهْدوِمو بدِهِ مو دنا اليدذِینا  ادالا الله
فاتاکودونا مِ

اابهِِ  وحِبُّونا  -کتِ لدِیم   إِني اليذِینا ی دذاب  أا ووا لاهومْ عا ن ةو فيِ اليذِینا اما ق، 0450)کلیندی، « أانْ تاشِیعا الفْاِ شا

 .(040، ص 8 
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یعندی ه ، ک دال الرجولید(00، ص 0ق،  0450هری، )الجدودر نبان عربی بده انسدانیت ه مروء

، اداب نفسانی که انسانِ بدا اخدلاق (004، ص 04ق،  0400)انهری، ک ال مردانگی و انسانیت 

و ه چندین در برداشدتن صدفاتی انسدانی  (033، ص 0ق،  0408)فیومی،  کنومیرا رعایت  انها

، 00،  0480)مصدطفوی، نوارد وجود  هااامت که در غیر انسانتمثل شجاعت، مجاهوت و اس

معنا شوه است. معنایی که یدا خدود معندای کرامدت و یدا بسدیار نزدیدن بده معندی  (08ص 

 کرامت هستنو.

با توجه به توضیح بیان شوه روایت بالا دلیلی بر انجدام تغافدل هنگدام دانسدتن خطدا و 

ا بده روی او که ان عیب و خطدا ر فرماینومی ×گناهی ان برادر مؤمن است چنانچه امام

با این کار باعث ان بین رفتن مروت و کرامت او خواهی شو. چراکه نیاورده و به او نگو، 

. دهدومیعوم علم نسدبت بده خطدای مدؤمن را  وبه عبارت دیگر روایت دستور به تظاهر 

ی تغافل  ف  مروت و کرامت برادر مؤمن است. ایدن روایدت ان هایکی ان علت بنابراین

لحاظ دلالی در موضوع محل بحث بوده و امر به عوم امر بده معدروف و نهدی ان منکدر و 

اما ان سدیاق و لحدن  کنومیه چنین امر به عوم تظاهر به علم خود نسبت به خطای مؤمن 

ت که به مرن وجوب نرسدیوه اسای روایت،  کم  رمت تکلیفی برداشت نشوه و توصیه

کراهت امر به معروف و نهی ان منکر و اسدتحباب عدوم  کنومیدلالتی که  بنابراین ؛است

 به خطای او است. تتظاهر به علم نسب

 تدوانمیاما اگر ادامه روایت که استناد به ایه اشاعه فحشا است در نظدر گرفتده شدود 

، این کدار کده ا اعده خطدای مدؤمن و گفت با توجه به  رمت اشاعه فحشا در ایه شریفه

و اگدر موضدوعا  ،فحشا  رار گرفته و  رام شوده و کرامت او است  یل اشاعه هوم مروء

 ×روایدت شدریف و اسدتناد امدامبراسدا  بواندو امدا  فحشداکسی ان را خار  ان اشاعه 

. لدذا ان بدین بدردن کرامدت مدؤمن شدودمیشدوه و  درام  فحشا ک ا داخل  کم اشاعه 

و ان ان جایی کده بندا  ،روایت شریف  رام بوده و  ف  کرامت او واجب استا  براس

و ان بدین برندوه ه بر روایت، تظاهر به علم نسبت به خطدا و گنداه مدؤمن  یدل هدوم مدروء

 .شودمیکرامت او است،  رام 
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 وجوب حفظ عزت مومن

شود. در ناپذیری و  التی که مانع مغلوب شون انسان میشکست یعنی لغت درعزت 

تدا، )راغدب، بی، یعندی نمدین محکدم و نفو ناپدذیر گرفتده شدوه اسدت «ار  عزان»اصل ان 

 وت و شوتی که ان  هدر و  .(040، ص 0ق،  0400؛ طبرسی، 440، ص 0ق،  0433؛ ابن فار ، 034 ص

 (880، ص 4ق،  0450)الجدوهری، و ضو  لت  (48، ص 4ق،  0433)ابن فار ، غلبه ناشی شوه باشو 

 « ع ن ن»معتبددر لغددت نسددبت بدده عددزت و ریشدده هددای کتابمعددانی دیگددری اسددت کدده در 

 اموه است.

 ،در روایتدی در مورد عزت مؤمن و لزوم  ف  عزت او وجود دارد.متعودی روایات 

را بده اش ض ن نارا تی ان اسحاق بن ع ار که ان تدر  شدهرت، در خانده ×امام صادق

روی برادران مومن و  وائج انان بسته بود این کار را باعث  لدت و ان بدین برندوه عدزت 

مؤمنان دانسته و ان  ول خواونو متعال فرمودنو که هر کس مومنی را  لیل سداند بدا خدوا 

نْ »به جنگ برخاسته است   بادة ليِ أا الا  ما ارا وا لدِي باِلْ وحا لا  فاااوْ أارْصا لیِ ؛ 000ق، ص 0404)مفیدو، « وا

)بر دی، این عبارت در بستر دیگری در روایات دیگر نیز وجود دارد . (030ق، ص 0404طوسی، 

 إِن ددي». ه چنددین شددبیه ایددن عبددارت بددا تعبیددر (404، ص 0ق،  0450؛ کلینددی، 043، ص 0ق،  0400

رْب   نِ  لاحا لا  لِ ا بوِْ ا  اسْتاذا  .(04ق، ص 0450)ابن بابویه، در روایت اموه است  نیز« الْ وؤْمنِ عا

ه چنین در روایت دیگری هنگامی که شهاب بن عبو ربه ان ت کن مالی خود و بدذل 

 دهدومیش تشکیل شوه خبر او بخشش خود در ه راهی با کاروانی که ان برادران مؤمن

کده  فرمایندومیبیدان  گونهاینان این کار بر ذر داشته و علت ان را  او را ×امام صادق

اگر تو در مسافرت نیاد خر  کنی، برادران دیگرت نیز یا مجبور به خر  نیاد و تح دل 

 نو خر  کننو و با ایدن کدار باعدث  لدت یعندی ان بدینتوان یو یا اینکه ن شونومیسختی 

ابو   االا لاا تافعْالْ » شوی  می انهارفتن عزت  فدْتا بهِِدمْ وا إِنْ  یاا شِها وا أاجْحا دطو طْتا وا باسا إِنْ باسا

الدْتاهوم دکووا أا لْ مْ أامْسا ق، 0404؛ ابدن بابویده، 400، ص 0ق،  0400؛ بر دی، 080، ص 4ق،  0450)کلیندی، « هو

 .(003، ص 0 

یدو اسدلام بدوده و عدزت این ادله نشان ان ان دارد که  ف  عزت مدؤمنین مدورد تأک

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
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مؤمن هنجاری مهم در ارتباطات اجت اعی ای دانی اسدت. لدذا  فد  عدزت مدؤمن بسدیار 

مورد تأکیو اسلام است و مؤمنین بایدو نسدبت بده هدم عدزت یکدویگر را  فد  کدرده و 

که دیگران نیز جرأت جسارت بدر نحوی بهکاری نکننو که باعث  لت مؤمن دیگر شوه 

ارصدو لدی »ل شدود. ان عبداراتی کده در روایدات وجدود دارد مانندو او را پیوا کرده و  لی

که ان نگاه نواشتن عزت مؤمن تعبیر به جنگ بدا خواوندو شدوه « انی لحرب»و « بال حاربة

 است مشخص است که نیر پا گذاشتن عزت مؤمن امری  رام است.

 بده رخ کندومیدار مدؤمن خوشدهعنوان بدهان ج له مواردی که عزت یدن مدؤمن را 

کشیون خطای او است. به عبارت دیگر تظاهر به علم نسبت بده خطدای مدؤمن، ان ج لده 

و عدوم  «ا لال مدؤمن»دار سداخته و  یدل  رمدت مواردی است که عزت مؤمن را خوشه

د. لذا گاهی او ات مربی برای اینکه عزت متربی  ف  شدوه گیرمیرعایت عزت او  رار 

 .ننومیغافل و  الت  لت به او دست نوهو دست به ت

، 4ق،  0450)الجدوهری،  شدونومیگرچه عزت و کرامت گداهی بده جدای هدم اسدتع ال 

 ،تفاوتی نیز در جوهره معندای خدود دارندو. کرامدت، اما در عینِ شباهت معنایی ،(880 ص

شرافت  اتی است که تشخیص و تحاق ان نیان به غیر نواشدته امدا عدزت ندوعی شدرافت 

سدت است که برای تشخیص و تحاق ان نیان به طرف دومدی نیدز ه راه با غلبه و  ورت ا

 که این غلبه و  هر نسبت به او انجام بگیرد.

ان روایات برداشت کدرد. روایداتی  تواننیز میعلاوه بر این تحلیل لغوی، این معنا را 

 و اظهدار نیدان در (488، ص 4ق،  0450)کلیندی، که عزت را در استغناء فرد ان دیگران دانسدته 

، 4 ؛ 034، ص  4؛  043، ص 0ق،  0450)کلیندی، اسدت ماابل دیگران را ضو عزت معرفی کرده 

، یا روایاتی که عزت را در ماابل دیگران تعریف کدرده اسدت مثدل عدزت ه سدر (05ص 

یدا عدزت مسدل انان در  (404، ص 0ق،  0450)کلیندی، نسبت به اهلش و  لت ماابل شدوهرش 

یا  ف  عزت مومنان دیگر که در  (440، ص 4ق،  0404بن بابویه، )اماابل یهودیان و مسیحیان 

و ه چندین روایدات  (003، ص 0ق،  0404)ابدن بابویده، ارتباط مالی با انان بایدو رعایدت کدرد 

و روایداتی  (340، ص 0 ؛ 043، ص 0ق،  0450)کلیندی، توصیه به کسب مال برای  فد  عدزت 

ه گدی  ،(053 - 058، صدص 0ق،  0450لیندی، )ک دانندومیکه گذشدت و عفدو را باعدث عدزت 
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. در  الی که روایاتی که در بداب کرامدت انوعزت را در ارتباط با دیگران تعریف کرده

دارا بودن انسان نسبت به صفات مح وده مت ایزه بود هرچنو که خودش بده  فاحگذشت 

 ی دیگر نواشته باشو.هاتنهایی ننوگی کرده و هیچ ارتباطی با انسان

 حرمت ایذاء مؤمن دلیل

چیزی که انسان نسبت به ان کراهدت داشدته و بدا ان »به معنای « ا ی»ایذاء، ان ریشه 

لذا ایذاء یعنی نسبت به کسی کاری انجدام  .(08، ص 0ق،  0433)ابن فار ، است « ارام نیست

گیرد که شخص ماابل کراهت و نارا تی برایش ایجاد شوه و ارامش ان او سدلب شدود. 

گفت که معنای ا یت کردن معنای رایج، معروف و بویهی در  هن ع وم مدردم  توانمی

 .(044، ص 0م،  0380)ابن دریو، است 

سوره  08و  00، ایات شریفه انویکی ان دلایلی که برای  رمت ایذاء مؤمن برش رده

 مبارکه ا زاب است 

وددؤْ وونا » و  إِني اليددذینا ی ددولاهو لاعاددناهومو الله سو ا وا را ددذابا  الله ددمْ عا ددوي لاهو ةِ وا أاعا نیْا وا الْآخِددرا ددي الددوُّ
  فِ

وهْتاندا  وا إِرْ دا  00موهینا  ) ودوا ب ل ووا فاااوِ اْ تا ا ب ا اکتْاسا ؤْمنِاتِ بغِایرِْ ما ؤْمنِینا وا الْ و وؤْ وونا الْ و ( وا اليذینا ی

بینا  )  («08مو

ِ  ا » ان انض ام ایه شریفه اول به روایت  عل ا،بعضی ان  ولو الله سو نْ  |الا را ؤْمنِدا   ا اى ما مو

و ملانمه لعن خواونو با  رمت و یا با استناد استالالی بده  (040تا، ص )شعیری، بی« فاااوْ ا اانيِ

دار، )در  خار  ایت الله شب ننوه انوخود ایه شریفه دوم به  رمت ایذاء مؤمن استولال کرده

ایدذاء الإطلاق علدی چنین دلالت ایه دوم به  رمت . گرچه در سنو روایت و ه(00/05/30

ایه شریف دوم در مورد بهتان و ته ت بدوده و معندایش نیرا اشکال کرد.  توانمیمؤمن 

ان است که ایذاء مؤمن در صورتی که بهتان و ته ت باشو  رام است، لذا دلیدل اخدص 

اسدت و الإطدلاق علدیچراکه موعای مورد بحث  رمدت ایدذاء مدؤمن  شود،میان موعا 

 دلیل  رمت ایذاء مؤمن ان طریق بهتان و ته ت است.

نیدز  وسهال  الشهیعهکه در منابع شیعی وجود داشته و در کتداب ای اما روایات متعوده

مستول را  توانومیاموه است  (034، ص 00ق،  0453)عاملی، « تحریم ایذاء ال ؤمن» یل باب 
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برسانو که ان ان ج له روایت صحیح السنو هشام بدن ایذاء مؤمن الإطلاق علیبه  رمت 

 است  ×قدسالم ان امام صا

د ِعتْو  دالمٍِ  ادالا سا امِ بنِْ سا شا
نْ هِ حْبووبٍ عا نِ ابنِْ ما وٍ عا وا بنِْ موحا ي نْ أاْ  ا وو بنْو یاحْیای عا موحا ي

 ِ بوِْ الله باا عا نْ »یااوولو  ×أا دؤْمنِا وا لیْادأْما بوِْ ا الْ و نْ ا اى عا رْبٍ منِ ي ما لي لیِاأْ انْ بحِا زي وا جا و عا  االا الله

ؤْمنِا  بوِْ ا الْ و ما عا نْ أاکرْا بيِ ما  .(405، ص 0ق،  0450)کلینی، « غاضا

در اینجا عبارت اعلام  رب با خواونو توسح کسی که مؤمنی را ا یت کنو، دلالدت 

حی بر  رمت این کار است. البته با توجه به ادامه روایت که ا یدت را ماابدل اکدرام واض

این دلیل را  یل دلیل  ف  کرامت مؤمن اورد که خالی ان وجه  توانمی رار داده است 

نیست اما به هر صورت، امر به معروفدی کده شدخص  صدو انجدام ان را داشدته و نهدی ان 

رد، مصوا ی ان ایذاء مؤمن  سداب شدوه و  یدل منکری که شخص  صو ترک ان را دا

  رمت ایذاء مؤمن  رار گرفته و جایز نیست.

علاوه بر عوم جوان امر به معروف و نهی ان منکر، ان انجایی که تظاهر به علم نسدبت 

و شخص دچار نوعی فشار و عوم اط ینان  شودمیبه خطای فرد مؤمن نیز باعث ا یت او 

تظداهر  تدوانمیلدذا  شودمیو علم دیگران نسبت به خطای خود و نارا تی ان این تظاهر 

صدغرویا  تدوانمیبه علم را در اینجا مصوا ی ان ایذاء مؤمن و  یل عنوان  رام برد. البتده 

به این استولال اشکال کرد که هرچنو ایذاء مؤمن  درام اسدت امدا داخدل شدون امدر بده 

طای مؤمن تحدت عندوان ایدذاء مدؤمن معروف و نهی ان منکر و تظاهر به علم نسبت به خ

مورد بحث است. هرچنو بعضی ان افاضل امر به معروف و نهی ان منکر در صورت عدوم 

)سدیفی مانندورانی،  انوتکرار را مصوا ی ان ایذاء مؤمن برش رده و  ائل بده  رمدت ان شدوه

سدت. لدذا اما داخل کردن تظاهر علم به خطا،  یل ایذاء مؤمن امری بعیو ا (004ق، ص 0400

دلیلی تام برای  رمت تظاهر به علم نسبت به خطای مدؤمن عنوان بهان این دلیل  توان ین

 و یا وجوب تغافل استفاده کرد.

 اصل استحیاء

یکی ان اصول مهم در امر تربیت، اصل استحیاء و  ف   یا و ان بین نبردن ان اسدت. 
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ر امر تربیت مورد توجه است. به یی است که دها یای بین مربی و متربی نیز ان ج له  یا

در متربی نیز،  یا بین او و مربی است.  یا در لغت ضدو   یاعبارت دیگر، یکی ان وجوه 

را بده معندای   یدامعندا شدوه اسدت. بعضدی دیگدر،  (000، ص 0ق،  0433)ابدن فدار ، و ا ت 

فنو به مثابه عورت نن شتر یا گوس  یا .(035، ص 0)ال صباح ال نیر،   انوانابا  و انزوا اورده

 .(0504، ص 0م،  0380)ابن دریو، در انسان است 

 یا در روایات ان دو جهت  ابل تاسیم است.  یا ان جهت م ووح و مذموم بودن بده 

عادل کده  یدای مدورد سدفارش   یا  ق که  یای مورد نهی شارع است و   یادو نوع 

ق، 0404؛   یدری، 40ق، ص 0454؛ ابن شدعبة، 053، ص 0ق،  0450)کلینی،  شودمیشارع است تاسیم 

؛ ابدن شدعبه، 80ق، ص 0403، ×)امدام سدجادان خواونو   یابه سه نوع   یا. ان  یث دیگر (43 ص

ان   یدداو  (83ق، ص 0433)ت ی ددی امددوی، ان نفددس   یددا، (083ق، ص 0404؛ طوسددی، 434ق، ص 0454

تاسددیم  (083ق، ص 0404؛ طوسددی، 030ق، ص 0453؛ ابددن بابویدده، 434ق، ص 0454)ابددن شددعبه، دیگددران 

عادل و مدورد سدفارش شدارع و   یدای که در اینجا مدورد بحدث اسدت ی. ان  یاشودمی

 ی است که انسان در ماابل دیگران دارد.یه چنین  یا

بسدیاری دارد مثدل پوشدیوه  فوایدوکه انسان در ماابل دیگران دارد ای  یای پسنویوه

رفدع مدانع و ک دن بدرای ایجداد  ،(04، ص 8ق،  0450)کلینی، مردم  ی انسان انهاشون عیب

دارد. در روایت مفضدل ان  (405ق، ص 0454؛ ابن بابویه، 000ق، ص 0433)ت ی ی،  یای ان خواونو 

بسدیاری بدرای  یدای ان  فوایدوکه به تو یو مفضدل معدروف شدوه اسدت  ×امام صادق

ران، وفای به عهدو، صدله ر دم، ادای دیگران بیان شوه است ان ج له   ضای  وائج دیگ

 .(03تا، ص )مفضل بن ع ر، بیامانت و دوری ان فا شه 

 تدوانمیگرچه  یایی که در روایت اموه مطلق بوده اما به  رینده مادام بیدان روایدت 

 ضدرت نیرا نتیجه گرفت که  یای در این روایت  یایی ان نوع  یای ان دیگران است. 

ی فرد مدؤمن نسدبت بده غیدر هاانسان نسبت به  یوان بوده نه امتیانی هادر ماام بیان امتیان

مؤمن که  یای ان خواونو منظور باشدو. عدلاوه بدر ایدن،  رینده سدیاق و تناسدب  کدم و 

نیدرا دلیل بر این تاییو )تاییو  یا به  یای نسبت بده دیگدران( باشدو  توانومیموضوع نیز 

و و مدوارد دیگدر بیشدتر در اردر  یدای ان پذیرایی ان مه ان، صله ار دام و وفدای بده عهد
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امدا  دور  شدودمی. گرچه  یای ان خواونو نیز باعث ایدن مدوارد ایومیدیگران به وجود 

 متیان انبعا  ان طریق  یای ان دیگران است.

ان ج له اراری که مترتب بر  یای ان دیگران بدوده و در بدالا نیدز اشداره شدو، تدرک 

ان این طریق که باعث رفع مدانع بدرای ایجداد  یدای ان  گناه و دوری ان فا شه است. چه

. در شدودمیخواونو شوه و چده ان ایدن جهدت کده خدود مسدتای ا باعدث دوری ان گنداه 

و هدم ان امیرال دومنین  |روایتی جالب که با تفاوت لفظدی اندوکی هدم ان رسدول خدوا

 نع دت بدرای کسدی کده بده مسدجو رفدت و امدو کندو 8نال شوه است. ایشدان  ×علی

شْیاة  »عبارت است ان  انهابرمیش رنو که یکی ان  یااء  أاوْ خا ووبِ  ا ن ق، 0454)ابدن شدعبه، « تارْكا الذُّ

 .(405 - 453، صص 0ق،  0430؛ ابن بابویه، 040ص 

بیان شوه در روایت به معنای خشیة و خوف ان خواونو یا ه ان  یدای ان  «خشیة»اگر 

ینکدده اصددل در عطددف، تغددایر معطددوف و خواونددو در نظددر گرفتدده شددود، بددا توجدده بدده ا

ان مدردم و   یدا ،بیدان شدوه در روایدت  یدانتیجده گرفدت کده  توانمیالیه است معطوف

ن انگزاران است. این به ان معنا است که تردد به مسجو ان این جهدت کده باعدث ایجداد 

خدودش عداملی بدرای دوری ان گنداه اسدت. اگدر هدم  شودمیبین ن انگزاران   یانوعی 

در روایت به معنای خوف ان مردم باشو، این خوف طبیعتا به دلیل  ورت و تر   «خشیة»

ان تنبیه مردم نیست بلکه به دلیل تر  ان ابرویی است که نزدم مردم دارد. در تحلیل  یا 

ابدرو ندزد شدخص موجده اسدت. لدذا در  رفتننوعی خوف ان  ،نیز بیان شو که  یا ملانم

 مه معنا کرده و خشیة را عبارت دیگری ان  یا دانست.اخذ به لان توانمیاینجا 

و ان بین نبردن ان، ندزد   یابا توجه به ارار فراوان و مهم  یای ان دیگران،  ف  این 

شارع ماو  اه یت داشته تا جدایی کده کسدی کده ان ایدن ندوع  یدا بدی بهدره اسدت در 

ق، 0405؛ ت ی دی امدوی، 404، ص 0 ق، 0450)کلیندی، روایات مدورد  م شدویو وا دع شدوه اسدت 

مربی نیز بایو در ارتباط با متربی متوجه  فد   یدایی کده متربدی ان او  روان این ،(805 ص

اگدر  یدای بدین نیدرا دارد بوده و کاری انجام نوهو که باعث فروریختن این  یدا شدود. 

بده  باعث لط ات تربیتدی نیدادی کننومیمربی و متربی ریخته شود، چنانچه روایات بیان 

 .شودمیمتربی 
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، علدم متربدی شدودمییی که باعث فروریختن  یای بین مربی و متربی هاان ج له کار

با متربدی بده رویدش اورده رویارویی به ان است که مربی گناه و خطای او را دیوه و در 

است. اگر متربی بوانو که مربی ان خطاها و گناهان او اگاه بوده و صریحا هم بیان کرده 

دیگر ان انجام ان خطا نزد مربی ابایی نواشته و  تدی پدا را فراتدر ان ان گذاشدته و است، 

 .دهومیح بیشتری انجام ی با

گرچه این بیان، بیان  ابل دفاعی است اما برداشت  کم  رمت ان ان دشوار بده نظدر 

. ایا هر نوع ع لی که منجر به کاهش  یای بین مربی و متربی شود،  رام اسدت؟ ایومی

ا بسته به شوت و ضعف ان دارد؟ ملاک این شوت و ضدعف چیسدت؟ ایدا ایدن دلیدل ی

با دلیل استحباب امر به معدروف و نهدی ان منکدر معارضده کدرده و تدرجیح داده  توانومی

است که ت سن به این دلیل برای استفاده  رمت ان تظاهر علم  هاییپرسش هاشود؟ این

نوعی مطلوبیت  ف   یای بین مربی و  توانیم. گرچه کنومیبه خطای متربی را سست 

 متربی ان این ادله برداشت کرد اما وجوب ان جای تأمل دارد.

 گیرینتیجه

گفت کده بدا توجده بده ادلده وجدوب  فد  کرامدت و  توانمیبا توجه به انچه بیان شو، 

، و ه چنین وجوب  ف  عزت و ه چنین  رمت ایذاء مدؤمن، مومن رمت هوم مروءة 

معروف و نهی ان منکر در فر  علم به عوم تکرار  رام است اما  کم تظداهر بده امر به 

عوم علم نسبت به خطای متربی یا ه ان تغافل که موضوع مااله است با توجه به ت امیدت 

ادله وجوب  ف  کرامت و  رمت هوم مروءة او و ه چنین وجوب  ف  عزت مدؤمن، 

 ابل  بولی برای  رمت امر به معروف  واجب است. دلیل  رمت ایذاء مؤمن گرچه دلیل

تظداهر را شدامل  تدوان یو نهی ان منکر در فر  علم به عوم تکرار اسدت امدا مصدوا ا ن

 کندومیا یت مؤمن دانست. دلیل استحیاء نیز گرچه مطلوبیت تغافل و تظداهر را دلالدت 

 اما به مرن وجوب نرسیوه و  کم استحباب دارد.

هنگامی که شخص علدم بده ایدن مطلدب دارد کده فدرد نتیجه گرفت که  توانمیپس 

و دیگر  صو انجام ان را نوارد، امر بده معدروف و  کنون یخاطی، خطای خود را تکرار 



19 

 

www.jf.isca.ac.ir 

رس
 بر

ف و
ش

ک
 ی

قه
ف

 ی
طا

 خ
رار

تک
م 

عد
ه 

م ب
عل

ض 
فر

در 
ل 

غاف
ب ت

جو
ه و

ادل
 ی

ترب
م

 ی

. ه چنین گرچه امر به معدروف و شودمینهی ان منکر نه تنها ان وجوب افتاده بلکه  رام 

نگیرد اما اگر تظاهر به علم به خطا نیز وجود داشته باشدو، ایدن فعدل  انجامنهی ان منکری 

بگیرد که عبارت دیگدری ان مفهدوم تغافدل  انجامنیز  رام بوده و بایو تظاهر به عوم علم 

و مربی هنگام مشاهوه خطای متربی و علدم  شودمیاست. لذا در این فر  تغافل واجب 

مسدئله خواهو شو، واجب است که نسبت به ایدن به اینکه این خطا دیگر ان متربی صادر ن

 و خطای متربی تغافل کنو.
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 .الفکر دار بیروت  .اللغة سییمعجم مقا ق(.0433) .ا  و فار ، ابن

دوفصهلنامه  الگوی رفتاری فطانت و تغافل در سبن ننوگی اجت اعی، (.0433) اردوان. ارژنگ،

 .04-03 صص (،00)3 ،یپژوهشنامه سبک زن گ

 العربی. الترا  ا یاء دار بیروت  .اللغة بیتهذ ق(.0400) مح و. انهری،

 العلددم دار بیددروت  .(چهددارم چددا ) ةیههو صههحاح العرب ةتههاج اللغهه ق(.0450) ابونصددر. الجددوهری،

 .لل لایین

 الهادی. نشر دفتر  م  .(. صحیفه سجادیه0403) .×سجاد امام

 .انصاریان انتشارات  م  .(سوم چا ) مو نظامها في الاسلا ةالاسر (.0483)  سین. انصاریان،

 .الاسلامیة الکتب دار  م  .(دوم چا ) المحاسن (.0400) ا  و. بر ی،

 .تبلیغات دفتر  م  .ارر الحکم و درر الکلم فیتصن (.0433) عبوالوا و. اموی، ت ی ی

 الکتدداب دار  ددم  .(دوم چددا ) اههرر الحکههم و درر الکلههم ق(.0405) عبوالوا ددو. امددوی، ت ی ددی

 .الاسلامی
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. عبو جوادی،  .اسراء  م  .(چهارم چا ) انسان به انسان ریتفس (.0480) الله

 الإمدام مورسة  م  .×التفسير المنسوب  لى الإمام الحسن العسکري ق(.0453) .×علی بن  سن

 .#ال هو 

.   یری،  .^البیت ال مؤسسه  م  .قرب الأسناد ق(.0404) عبوالله

هددای اخلا ددی انسددان، امددونه تغافددل فرهنددگ غالددب  ددران در ارنش (.0455)  وریدده. خدوایی،

 .040 – 005 صص( 0)0، زن و خانواده کوثر یقرآن یهادوفصلنامه پژوهش

 ال رتضویة. ال کتبة تهران  .میمفردات الفاظ قرآن کر تا(.)بی راغب.

 پژوهشدگاه انتشدارات سدانمان تهدران  دوم(. چا  ،0)  ففلسفه مضها (.0435) اکبر. علی رشاد،

 اسلامی. انویشه و فرهنگ

در برخدورد بدا متخلفدان  |های تربیتی پیامبر اکرمروش (.0450) علیه. رضاداد، مریم؛ رضایی،

 .050 – 084(، صص 05)05، یتیدوفصلنامه مطالعات فقه تربغزوه ا و و تبوک، 

 العل یة. الکتب دار بیروت  .ابن الحاجب ةیشرح شاف (.0430) مح و. رضی،

 .الأمر بالمعروش و النههي عهن المنكهر -دلي  تحر ر الوسيلة .ق(0400) اکبر. علی ماننورانی، سیفی

 . م عل یه  ونه مورسین جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفتر  م 

 www.feghahat.ir خار . در  (.00/05/0430) مح ومهوی. دار، ننوه شب

  یوریة. مطبعة نجف  .جامع الأخبار تا(.)بی مح و. شعیری،

 علدوم در اسنادی پژوهش شناختیروش مبانی (.0434) ای ان. منش، عرفان سهیلا؛ فسایی، صاد ی

 پژوهشدی-عل دی فصدلنامه ایراندی، خدانواده بدر شونمورن تأریرات مطالعه  مورد اجت اعی؛

 .30 – 30 صص (،03)8 ،راهبرد فرهنگ

 الاسلامیة. الکتب دار تهران  چهارم(. )چا  یالکاف ق(.0450) مح و. کلینی،

 .العصریة ال کتبة بیروت  .یللرافع ریالشرح الکب یارب یف ریالمن المصباح ق(.0408) ا  و. فیومی،

 .^البیت ال مؤسسه  م  .عةیوسال  الش ق(.0453) مح و. عاملی،

 انتشدارات دفتدر  دم  .(پدنجم چدا ) القهرآن ریتفسه یف زانیالم ق(.0400) مح و سین. طباطبایی،

 . م عل یه  ونه مورسین ىجامعه اسلامی
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 .ناصرخسرو انتشارات تهران  (.سوم چا ) القرآن ریتفس یف انیمجمع الب (.0400) فضل. طبرسی،

 الثاافة. دار  م  .یالامال ق(.0404) مح و. طوسی،

 علامده اردار نشدر زمرکد تهدران  .میکلمهات القهرآن الکهر یفه قیهالتحق (.0480)  سدن. مصطفوی،

 مصطفوی.

 .×امیرال ومنین مورسه  م  .(دوم چا ) در قرآن اخلا. (.0480) ناصر. شیرانی، مکارم

 .صورا انشارات تهران  .مجموعه آثار تا(.)بی مرتضی. مطهری،

 .داوری  م  .(سوم چا ) المفض   یتوح تا(.)بی ع ر. بن مفضل

 مفیو. شیخ کنگره  م  .یالامال ق(.0404) مح و. مفیو،

 محتدوای تحلیدل (.0430) ناصدر. مزیندی، ؛هاشدم فردانش، خویجه؛ ابادی،علی اکبر؛ راد، مؤمنی

 ،(04)4 ،یتهیترب یریهگان ازه فصلنامه نتایج، اعتبار و مرا ل ماهیت، پژوهش  ایین در کیفی

 .000 – 080 ص

 تربیدت، مغفدول شدیوه تغافدل (.0433) ابدراهیم. جعفدری، میرشاه ؛سادات فاط ه نووشن، موسوی

 .80 – 33 صص ،00 ش اره ،یاخلاق معرفت نشریه

 دار بیدروت  (.هفدتم چدا ) شرح شرالع الاسهلام یجواهر الکلام ف .(ق0454) .مح و سن نجفی،

 .العربی الترا  ا یاء

ی گفتاری امدر بده معدروف و نهدی ان منکدر ان منظدر ا ادیدث، هاشیوه (.0450) .نایعلی ناوی،

 .35 – 00 ص، ص(04)0، یپژوه ثیح  مطالعاتدوفصلنامه 

فقهه و حقهو.  فصدلنامه کرامدت، فاهدی  اعدوه سداخت .(0430) .محجوبه عابوی، ؛مجیو ونیری،

 .030 – 043 صص ،(44)00 ،یاسلام
 

 


